
فصل پنجم
هنر و ادب



зͽ̋ه
 Ŏ Ôː ɸŏÔ˕  ɹŖØƆ ؛Ŏ ÖǂŊ×Ɔ Ŏ Ôː ɸŏÔ˕  ɹمŎÔƆ ÔزӹÔȿ دارم ÕŋǄدو řʄ» : ÕŋÔΆÓ ɢ رمŎÙƆ śÒɧ دمŚ×ƍ دنӹÒɝ ŝ ÖǔŊ ّṌ ÔƐ مӹÓɝŏǇ řʄ ×ŋ Ö̎ Øƌد

 «. Śب× Ôƫ
Śب×  Ôƫ ŝδØː ÔƦ دن راӹÒɝ ŝ ÖǔŊ ّṌ ÔƐ ŘÔ̋ Òɚ ŝʈ ŝ͸ǌ ،Ř ÖǏŊ×Ɔ Ŏ Ôː ɸŏÔ˕ʴ śÒɧ řØƔای اӹ×Ƌ řʄ ŐÙƌ» :ŘÕ̋ ÔΆÓ ɢ ŝɪŊƤ ÖشŚ Ôƫ Ŋ×Ɔ řʄ

ŏØم.»  Ó̞Τ ×Ɔ دŊØƆ

درس دهم

٦٤



ŏØد،  Ó̞ɚ مŊ×ˮ ÔƊا ӹÒ Χ ÔȺ و ÕŌّÕȼد Ŋ×Ɔ śÒɧ ریŊӒ ŏ : «دŏÕ˕ÔƦم̫  ÕŋÔΆÓ ɢ رŎÙƆ
Ŋʲی  ÔŏØ ˕ ÙƦ ŗӗِ Ŋ×Ɔ ی وŚ Ö̓ ×ƌ ӹÓΧɲŊ Ố ǌ ŝÔƘاŚ Õ̠ ×ƈ ӹÓɝا Ś Õƍ Ӑً Öː ɸ ، ÕŋǄا ŏÔ˕ʴ
 ŏÔ˕  ɹŘ  ʿŝǔŊّӓȞ . ÕŋǄا ŏÔ˕  ɹŘ  ʿŝÔɌŊ×Ɔ ŝɪŊ ÕȺ .یŎ Ôː ɸŏÔ˕  ɹ،ی ÔزŊ ×̌ƌ Ŋ ×ː Øƈ Ôز
ŏØی،  Ó̞Τ ×Ɔ ×بŚ Ôƫ ŐÒΨȜ ŖØƆ ŝÔƘاŚ Õ̠ ×ƈ śÒɧ řØƔای اӹ×Ƌ ŐÙƌ ؛ ÕŋǄا

 «.ŝ ÖǔŊ×Ɔ Ŏ Ôː ɸŏÔ˕  ɹŎØƆŊ×Ɔ
 śϏˊ ś×ƕ ÕŌّÕȼد Ŋ×Ɔ .Ŏ Ôː Òɚ ӹÒ Χ ÔȺ ×بŚ Ôƫ ŎØƆŊ×Ɔ Ŏ Ôː ɸŏÔ˕ʴ ،مŎÔƆ ÔزӹÔȿ
 ÖŐØƌŊʲرŊӒ  ӝ  Ŋ ÕƆ  Ŏ ÖǂŊ×Ɔ  śÕ˟ ÖǄدا  śαǠŚƫ و   ŏ×˕Ǣ و   Ŏ Ôː Òɚ ŊӘه  ÔƠ  ÔŏØ ˕ ÙƦ

Śد. Öǉ Õŕّ ÔɁŚɽ

٦٥



٦٦

١ــ سفالگر با گِل چيزهای زيبا می سازد. 
٢ــ عکّاس با دوربين عکس می گيرد. 

۳ــ پدرم گفت: «فقط نقّاش ها هنرمندند.» 
۴ــ ............................ 

۱ــ به چه کسی هنرمند می گويند؟ 
۲ــ کدام هنرها با تصوير سروکار دارند؟ 

۳ــ کدام يک از هنرها را بيش تر دوست داری؟ چرا؟ 
۴ــ .................................... 

نقّاش

قلم مو

رنگ

……

……

……

…………

عكّاس

دوربين

فيلم

چرخ سفالگر
سفالگری

گِل

موسيقی دان

آهنگ

سرود

بازيگر

سينما

تئاتر

……

فرش باف

نخ

نقشه

گوش كن و بگودرست، نادرست

واژه سازی



٦٧

من هنرمندم                                 من هنرمند خواهم شد. 
او نقّاشی می کشد.                      او نقّاشی خواهد کشيد.
از پدرم پرسيدم.                         از پدرم خواهم پرسيد.   
علی عکّاس است.                      علی عکّاس خواهد شد. 

 

١ــ کلمه هايی که با « گر» ساخته شده اند. 
٢ــ کلمه هايی که در آن ها « ه » به کار رفته است. 

يکی از هنرهايی را که در درس آمده است، به دلخواه انتخاب کرده، به صورت نمايش اجرا کنيد. 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و نمايش

من می آيم.                               ……………
او رفت.                                     …………… 
پروانه نشست.                             ……………
او از پدرش می پرسد.                  ……………

حالا تو بگو



بخوان و حفظ كن

٦٨

ŘÔƓاŚ Ô˵ ×Ɗ ś ّ̹ ÕɁ مŎμ ×Ɔ ،Ř ØƓŚÓΩ ×Ɔ ŏͫ Öǌ مŎَμَ َ×Ɔ
 ӹ ÕƋŚ ×̠ Ò ɚ  ÖŐØ˖ ÙƆ ŏََم  ×̞ ِ×ƈ م  ÔزŊ̌×ƌ  ś Ôƕӏ Ŏμ م  ×Ɔ
Ř ØƓŚɽ ś×ƕ  ś ÔƕŊ Öǂ ŘÔƓ Ôӹ×Ƌ ، ×ŌّÕƈŏُɻ و  Òك Ŋ ÙƆ   م Ŏμ ×Ɔ
Ŋӓرم  ×ƈ ŎÔː Ô ˰ ×̝ ɚ ŗِӗُ ،Ś Õƍ ِ×ŋɚ م روی Ŏμ ×Ɔ

ŎÔːم  ɸŏÔ˕ʴ řʄ

ӐȜ ِŷØ˞ Ö̌ Ô ɀا

ŘÔƓŊӓ Õ˒ ×ƈ  ŝʈӐǂ  ś×ƕ را   ÕŋØ˒ ÓΤ Õː Ô̎ƪ Ŏμ م  ×Ɔ
ӝŊɶ ś×ƕ śØƕŎʲ ŘʿŎَ ِ×Ɔ را ŝδӗ ś ÔƳŊ Öǂ م Ŏμ ×Ɔ
Ř ØƓŚÓΩ ×Ɔ ÕŋǄم راŎμ ×Ɔ ،Ř ÖǏŊ ×Ɔ śÔ˟ Øƈٓم آ Ŏμ ×Ɔ
Ŏارم ×Ɔ  ÕŋǄرا دو śϏ  ́،Ŋ Øː Ôƈدم دŏɻ م Ŏμ ×Ɔ



٦٩

دانشمندان  از  يکی 
می گويد: روزی در اتاق خود 

بودم.  خواندن  کتاب  مشغول 
در  و  رفتم  می زنند؛  در  شنيدم 
بود  همسايه  بچّه ی  کردم؛  باز  را 

آتشدان  می خواست،  آتش  که 
اين  گفتم:  و  دادم  نشان  او  به  را 

آتش، امّا چگونه می بری؟ تو که ظرفی 
نداری؟ اندکی صبر کن تا ظرفی بياورم، 
آن کودک، با احترام گفت: «راضی به 
آتشدان  نزديک  نيستم؛»  شما  زحمت 
برداشت  سرد  کمی خاکستر  ابتدا  رفت؛ 
خاکستر  روی  آتش  مقداری  سپس  و 
گفت:  و  کرد  من  به  رو  آنگاه  گذاشت 
«اين طور؛» و با لبی خندان خداحافظی 
کودک  آن  هوش  به  من،  رفت.  و  کرد 

آفرين گفتم.

حكايت

کودکِ زيرک 

 
٭  چرا دانشمند به هوش کودک آفرين گفت؟ 



٧٠

اد Ôس آٓزӝ

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

درس يازدهم



٧١

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

يکی از دانش آموزان، نام حيوانی را به دلخواه روی تخته ی کلاس می نويسد. اعضای هر گروه، حرف های 
آن نام را جدا می کنند و در جدولی مانند جدول زير می نويسند. سپس با هر يک از حرف ها نام دختر، پسر، شهر، 

ميوه و حيوان می سازند. هر گروهی که جدول را زودتر تمام کند، برنده است. 

نام ميوهنام شهرنام دخترنام پسرنام حيوانحرف
پرتقالپل سفيدپروينپورياپرستوپ
ل
ن
گ

بازی، بازی، بازی



٧٢

درس دوازدهم

ͫدوͦ

 .ŘØƓدŚ×ƍ śÕ Ô˟ȼ(ع) ر Ŋ ÔǠم رŊɶا ÕرتŊØƆ Ôز ś×ƕ مŏʷاŚ Ôƫ و ӝŊɶ ،رŎÙƆ Ŋ×Ɔ śÕ˟ ÖǄ ÔŎÓɘ لŊǂ
 ŏȡŊ Öǂ  ،ŝǔدوӹÔȿ آٓراŊӘɸهِ  ŚÕƍ ŝϒس،  Øƞ   Ŏ ÕȺ  ŏϣ Öǒ  ،ŎϞ Ö̜ ɼ  ŝÒ δ ØƆد ÔӹÔƋ  ӝ» : ÕŋÔΆÓ ɢ ŎÙƆرم 

 «.Ř Ø̋ Ôӱ Øː ×˒ ×ƈ  Řʿ را  Ŋ ×Ƥ و آٓن ŘØƓوӹ×Ƌ ÕŋǄب× اŚ Ôƫ .ار داردӹÕȿ ،انӹØƋا Óرگ Ôӹ×Ƌ
ŊØƆد  Ôس زŚÕƍ ŏϣ Öǒ Ŋ ÕƆ ŎϞ Ö̜ ɼ ی śαǠŊ ÔȺ .Ř Ø̋ Õ˒ Ôȼس رŚÕƍ ś×ƕ ،Ŏͦ×Ɛ Ôروز Ŏ Ôː ÙƦ
 Ŋ ×Ƥ آٓن  ӝ را  ŊØƆدی  Ôز  Õŋّ Ø˒ ͨϊ ×Ƽ  ،ŘØƓŎ Øː Ǆر  ŝǔدوӹÔȿ آٓراŊӘɸهِ   ś×ƕ  ŝÕs Õȼو Śد.  ×̠ Ôƈ
 ،ŝǔدوӹÔȿ» : ÕŋÔΆÓ ɢ ŝʈ د. اوӹÒɝ Õŋ×˒ ˰Ǥ Ŋɶ ایӹ×Ƌ Ŋπ Ô˨ ʴرا ŏ ÔΉÔƐ ŖØƆ .ŘØƓŎØƆد

. Õŋ ÖǄŚÔƍ را śʅŊ Ôː ʴŊ Öǂ Ŋ ÕƆ ŎØː Ö̎ Òɞ ÕŋςƼ Ôل زŊǂ ŝǔ
ŝǔرŊ ÙƆ řØƔŎ ×Ɔ ،دمӹÒɝ هŎ ÔƆ Ôز Ř ×˻Ƞَ           ŝǔ لŊǂ řØƔا ӝ دمӹ×Ƌ ×ō ÔƊر ŝ̞×ƌ  

ŊØƆدی Ŋ×Ɔӝره ی  Ôی زŊʲ نŊ Õː Ǆآٓن دا ӝ śÒɧ ÕŋǄا ŝ Öǔ Ôارز Ŋ×Ɔ ×بŊ Õː Òɚ śʅŊ Ôː ʴŊ Öǂ 
Ŋن Ŋʲی  Õː Ǆان داŚΩϞ ÙƖ řØƔӹÕƋ Óرگ Ôӹ×Ƌ ،ŘÕ̋ Ǆر  .Ř Ø̋ ÔƈاŚ Ôƫ ŝʈ ن آٓنŊÔƆاŚΩϞ ÙƖ ان وӹØƋا
 Ř Ø̋ Ô͊ ȣ رŊ Øː ×̎ƌ  یӹÖƋد و اӹÒɝ آٓوری œϊ ×Ƽ را Ŋʲ نŊ Õː Ǆدا řØƔا ŝǔدوӹÔȿ . ÕŋǄا śʅŊ Ôː ʴŊ Öǂ
 śÓαÔƆ هŎÔƆ Ôز ،Ř Ø̋ Ôƈ Ôز ŝʈ ÔفӹƩ آٓن Ŋ×Ɔ Ôوزŏɻا Ŋɶ śÒɧ را ŝǔرŊ ÔȺ نŊ×Ɔ Ôز Ŋ ÕƆ آٓورد ŎØƆŎÙƆ ŏͫ Öǌ ś×ƕ

دارد.» 



٧٣

˞řÕ ازŚÕƍ Ôس، ŎÙƆرم ŚÕɁل داد  Ö̌ Óɞӹ×Ƌ مŊӘÔ˒ ʴ ،دӹÒɝ ŝ Ô͚ ÔɁŊƤاŎ ÔƤ Ŋɶ Ŋ×Ɔ ،śʅŊ Ôː ʴŊ Öǂ Ôاز ŏͫ Öǌ řØƔن اŎÔƆاŚ Ôƫ Ŋ×Ɔ ،Ŋπ Ô˨ ʴرا
 .Ŏ Ôː Òɚ ÔŔØƐŏͫÕƐ ŘØƓاӹ×Ƌ را śʅŊ Ôː ʴŊ Öǂ یŊʲ نŊ Õː Ǆدا Ôاز ŝ Ô̼ ͭ×Ɛ

Ŏ ÔƆ ÔӹÓɝŎ ×ƆŊ Øː Ôƈ ،رانŊ ×Ɔ د وŊ ×Ɔ Ôاز śÒɧ     ŎÔː Τ ×Ɔ ŝ ÔƶŊӒ ،Ř Ô͕ Ôƍ Ôم ازŎÔː ÒΤ ÔȺا ŝ ÙƘ
Ŋب× Õː Ôȼٓآ ِ ÖŐ×ƌŊ ÕƆ Ôران و ازŊ ×Ɔ Ôز Ŋد  ӹÓɝدد  ӹÔƩاب×   ×Ɔٓی  آŊʲŊÔː ×ƈ



٧٤

١ــ آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد. 
٢ــ همه ی داستان های شاهنامه به شعر است. 

٣ــ فردوسی، چهل سال زحمت کشيد تا کتاب شاهنامه را نوشت. 
٤ــ ...................................... 

۱ــ شاهنامه ی فردوسی درباره ی چيست؟ 
٢ــ بزرگ ترين پهلوان داستان های شاهنامه کيست؟ 

٣ــ ...................................... 

فردوسی، شاعر بزرگ ايران است. 
فردوسی از بعضی شاعران زمان خود، بزرگ تر است. 

فردوسی يکی از بزرگ ترين شاعران ايران است. 
  شهر مشهد بزرگ است. 

شهر مشهد از توس، بزرگ تر است.
شهر مشهد يکی از بزرگ ترين شهر های ايران است. 

……نزديکزيباترينزيباترزيبا

……

……

…… …… …… بلنددور

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حالا تو بگو



٧٥

١ــ نام کتابی که هفته ی پيش خواندی، چه بود؟ 
٢ــ اگر تو نويسنده ی آن کتاب بودی آن را چگونه تمام می کردی؟ 

الف        ب 
من ديروز کتاب را به کتاب خانه بردم.  سال گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 
من امروز کتاب را به کتاب خانه بردم.  پارسال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 

من صبح زود کتاب را به کتاب خانه بردم. يک سال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 
من هفته ی گذشته کتاب را به کتاب خانه بردم.  ماه گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 

من پارسال در مسابقه ی علمی مدرسه، نفر اوّل شدم. 
........................................ 
........................................ 

١ــ اسم هايی که در درس آمده است. 
٢ــ کلمه هايی که در آن ها حرف «ش» به کار رفته است. 

١ــ منظور فردوسی از جمله ی «پی افکندم از نظم، کاخی بلند» چه بود؟ 
٢ــ به جز فردوسی چه شاعران ديگری را می شناسی؟ 

حالا تو بگو

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

كتاب خوانی

فكر كن و بگو



يک کلاغ، چهل کلاغ
يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. جوجه کلاغی بود که هنوز پرواز را خوب ياد نگرفته بود. يک 
روز مادرش، يعنی ننه کلاغ، می خواست به دنبال غذا برود. قبل از رفتن به او گفت: «از لانه بيرون نيا  تا من برگردم!»
جوجه کلاغ حرف مادرش را گوش نکرد. وقتی او رفت ، جستی زد و از لانه، به روی شاخه ی درخت پريد. 
بعد، از شاخه ی درخت، به روی زمين پريد. سپس دوباره جست زد و روی درخت نشست. وقتی ديد جست وخيز 
کردن را بلد است، خيلی خوش حال شد. خيال کرد که پرواز  کردن هم به همين راحتی است. بال هايش را باز کرد 
و خواست از روی درخت به پرواز درآيد امّا چند بال که زد، ديگر نتوانست پرواز کند و با سر، توی بوته های خار 

افتاد. آن وقت هر کاری کرد، نتوانست از توی خارها بيرون بيايد. 
کلاغی از آن جا می گذشت. چشمش که به جوجه کلاغ افتاد، با خودش گفت: «چه کنم؟ چه نکنم؟  اتّفاقاً 

بروم بقيّه را خبر کنم!»  
بعد، بال زد و رفت به کلاغ دومی و سومی و چهارمی و پنجمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی 

ننه کلاغ توی خارها افتاده !» 
کلاغ پنجمی بال زد و رفت به کلاغ ششمی و هفتمی  و ... دهمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی 

ننه کلاغ، توی خارها افتاده و زبانم لال حتماً نوکش هم شکسته !» 
 ... دوازدهمی و  يازدهمی و  کلاغ  به  رفت  و  زد  پر  درآمد.  اشکش  دهمی  کلاغ 

بيستمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی ننه کلاغ، توی خارها  افتاده
و نوکش شکسته و زبانم لال، حتماً بالش هم شکسته !»

کشيد.  پر  و  زد  خودش  سر  توی  را  بالش  دو  بيستمی  کلاغ 
به کلاغ بيست  و يکمی و بيست و دومی و ... بيست  ونهمی  رسيد و 

گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی ننه کلاغ، توی خارها افتاده و نوکش 
شکسته و بالش شکسته و زبانم لال، حتماً پرهايش هم ريخته!»

کلاغ  به  تا  رفت  و  زد  پر  و  کرد  قارقاری  ونهمی  بيست  کلاغ 

بخوان و بينديش

٧٦



سی امی، سی و يکمی، سی و دومی و… چهلمّی 
جوجه ی  که  ايد  نشسته  «چه  گفت:  و  رسيد 
ننه کلاغ، توی خارها افتاده و نوکش شکسته 

لال،  زبانم  و  ريخته  پرهايش  و  شکسته  بالش  و 
ديگر زنده نيست !»

کلاغ چهلمّی چنان قارقاری کرد که نگو و نپرس ! پر زد و رفت و همه ی کلاغ ها را جمع کرد و به دنبال 
خودش راه انداخت تا به لانه ی ننه کلاغ بروند و به او سرسلامتی بدهند. 

چهل تا کلاغ پر زدند و به سراغ ننه کلاغ رفتند امّا هنوز به لانه ی او نرسيده بودند که جوجه کلاغ را ديدند 
توی خارها گير کرده بود و ننه کلاغ داشت او را بيرون می کشيد. 

کلاغ ها، قارقارکنان و با تعجّب به هم نگاه کردند. کلاغ چهلمّی گفت: «اين که جوجه کلاغ است ! نوکش 
نشکسته، بالش نشکسته، پرهايش نريخته، زنده است و توی خارها گير کرده !» 

کلاغ پنجمی گفت: «من خيال کردم نوکش شکسته !» 
کلاغ دهمی گفت: «من خيال کردم بالش شکسته !» 

کلاغ بيستمی گفت: من خيال کردم پرهايش ريخته !» 
کلاغ بيست و نهمی گفت: «من خيال کردم از بين رفته !» 

آن وقت هر چهل کلاغ به ننه کلاغ کمک کردند که جوجه اش را از توی خارها بيرون بکشد. بعد هم به هم 
قول دادند درباره ی آن چيزی که آگاهی ندارند حرفی نزنند، تا خبرها «يک کلاغ، چهل کلاغ» نشود. 

درک و دريافت  
١ــ وقتی جوجه کلاغ حرف مادرش را گوش نکرد، چه شد؟

٢ــ «يک کلاغ، چهل کلاغ» يعنی چه؟ 

٧٧


